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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

 الرحمن الرحيمبسم االله

صحت و مقدمـه    تقسيم مقدمات بود به مقدمه عقليه، وجوديه،        صحبت در   

ها مقدمه واجب را به اين چهار قسم تقسيم كردند   عرض شد كه بعضي     و وجوب

توانـد تحـت    مـي  ،طنظر اطـلاق و اشـترا     و بر اين اساس خود واجب هم از نقطه        

. مقدمه به اين چهار مقدمه قرار بگيردتقسيم

، كسب علم براي معرفت مثل،يه استقل مقدمه عدر آن مقدماتي كه طبعاً
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 دسترسي به علم ندارند اما كساني كه  كهدارد كه اين اختصاص به افرادي دارد

 مسامحه ،ستد يعني در ظرفيت آنها تحصيل علم هتوانند تحصيل علم كننمي

شود از عدم اتيان به تكاليف  لذا در روز قيامت وقتي كه سوال مي.جايز نيست

 در اينت تعلمرسد كه هلاّ ما اطلاع نداشتيم خطاب مي ونيمدا نمي،گويند كهمي

جا مقدمه، مقدمه عقليه است و براي تكليف بايد اول كسب علم بشود تا انسان 

ببينيد آن دقتي را كه  (اطلاع بر تكليف را بدهد ولي اصل خود علم في حد نفسه

 دقت در اينتوانيد ملاحظه بكنيد همان مي همجاجا هست شما در ايندر آن

 را يكي از  مساله علمفرض كنيد كه اصوليين عقليه نسبت به مقدمه)جا هست

يه شمردند و واجب را بالنسبه به مقدمات عقليه واجب هاي براي مقدمه عقلمثال

توانيم به دو قسم تقسيم كنيم يعني يك مشروط دانستند ولي همين را ما مي
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يد دنبال علم و تحصيل برود  كه آيا باموقعيت شخص نسبت به ادراك اين مساله

به معناي قابليت اين موضع است براي كسب معرفت اين  اين خودش يا نه؟

شود واجب مي مقدمه  اين  بهتواند بگويد كه واجب بالنسبهديگر در اينجا نمي

تواند دست جا هست نميمشروط اگر شخص بداند كه زمينه تكليف در اين

د كه من علم ندارم پس بنابراين تكليف ندارم و مقدمه روي دست بگذارد و بگوي

شودجب هم بالنسبه به اين ميجا مفقوده است پس بنابراين واعقليه در اين

!نظر نيستمشروط وقتي واجب مشروط شد پس ديگر بر من تكليفي از اين نقطه

ط ا دارد و واجب بالنسبه به او مشروآن علم و معرفتي كه جنبه مقدمه عقليه ر

جا گردد به مساله مستضعفين يعني ظرفيت براي كسب علم در آن بر مياست

كند  شخص در يك موقعيتي است كه اصلا احساس نمي،اصلا منتفي است

دارد اين شخص اصلاً  را ني احساس چنين مثل بچه، چطور بچه،تكليفي هست

.كند كه در يك چنين وضعي استهم احساس نمي

 كه از آنها  وقتينين وضعي دارندچها اصلا خيليم بيني افراد را ميو ما

كرد كه يك شخصي خدايي بود از همين دوستان نقل مي يك بندهشودسوال مي

حالا بيشتر توضيح  ( عامي هم نبوددم به اصطلاح آكهدم با ايناز همين مر

ش مشخص نبود حتي فرض كنيد او اي از نظر خلاف معناي خلاف بر)دهمنمي

من به او هاي شوهردار هم ارتباط دارد اين گاهي اوقات حتي با زنگفت كه مي

،فهمد يعني نمي!!خواهدگفت خودش مي مي!!گفتم آخر فلاني اين شوهر دارد

 حالا  حل است گفتم بابا خودش بخواهدخواهد پس مسالهچون حالا خودش مي

 كه است اينداند تصورشعني اين اصلا نمي ي...!هرچي كه خودش بخواهد

 فرض كنيد شود كه در آن ظرفيت تحميل باشدخلاف در يك ظرفيتي انجام مي

داند ولي داند گول زدن و اعتراف به جهل را اين خلاف مي خلاف مينف راع

اگر فرض كنيد خودش بخواهد حالا شوهر هم داشته باشد ما كه مزاحم 
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.نداريماي  شوهر به جاي خود ما هم به جاي خود مساله،شوهرش نيستيم

كند الان اين واجب مشروط  استضعاف صدق مي شخص، حق اين الان در

نفس از اقدام بر عمل خلاف در اين محقق نيست زيرا اصلا ظرفيت بعنوان كف 

ين نچ تاثيرگذار بوده و در يك  اويط دردرك اين مساله را ندارد حالا مح

 در تشخيص همش فشود يا خودش اصلاوضعيتي بار آمده بدون محيط كه نمي

 تفاوتي در اين  فرقي ونظر باز از اين نقطه،اين قضيه ناتوان و نارسا بوده است

 من مساله را كهآمد وقتيين شخصي در تصورش نمين چ بطور كلي.مطلب ندارد

ها  و اين مسخره آدمي نبود كه پيگيري بكند و به، ديگر كنار گذاشتگفتم

.ل بود نه واقعا مساله برايش مشك،بگذراند

هاي كجا زندگي كند  نيست كه حتما در جنگل اين معناي استضعاف

ي كه قدرت اراكي شخص در مرحلهد ادراكعاف يعني موقعيت و ظرفيتاستض

خواهد باشد استضعاف است حالا هركي مي معناي اين، را ندهدتشخيص صلاح

.فرقي نمي كند

ه استضعاف  يك وقتي مرحوم علامه با مرحوم آقا راجع به مسال

اي ديدم البته خودم در آن مجلسي كردند و من يا در نوشتهالدين صحبت ميمحي

ما شگفتند كه آخرمرحوم علامه ميكردند كه بودم كه با هم صحبت مي

الدين كه يك آدم به اين كيفيت و يي محشماريد هم مستضعف ميالدين راييمح

الدين مستضعف باشد نه يي مح؟ چه اشكال دارد فرمودندبه اين وضعيت ايشان

و در يك شرايط و مرحله اين در يك وضعيتدر همه مراحل در يك

ها و آن خصوصيت و موقعيتي بوده در آندلس و در وضعيت محيط و اين

خصوصيتي كه الان براي ما از اقدام صحابه و شيخين و فرض كنيد خلفاء غاصب 

طوري كه بايد و شايد اين  آن عادي بوده و ومطلب يك مساله،ها نبودهو اين

 ايشانبومطلب در ذهن و نفس قرار نگرفته و بعد كه اين تنبه پيدا كرده خ
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؟مطالبي در اين زمينه دارد چه اشكال دارد

هاي آمازون نيست  مربوط به جنگل فقطدهد كه استضعاف اين نشان مي

رك انسان در  استضعاف عبارت است از عدم فهم و د،يا به افراد غارنشين نيست

رود نبيند اين معناي استضعاف يك وضعيتي كه راهي را غير از اين راهي كه مي

، عالم هم باشد ممكن است عالم باشد مي خواهد حتياست حالا  فرض كنيد

طور نيست كه فقط مربوط به عامي صد ننسبت به اين مساله جاهل باشد اي

. باشددرصد

 و شفه ومشاهده ووصول مراتب عـالي   محي الدين دارد كه اهل مكا    :تلميذ

!اين ها بوده

قا نفرمودند كه تا آخر عمر مستضعف بـوده مـن هـم        ببينيد مرحوم آ  : استاد

الان گفتم، گفتم در بعضي مراحل مستضعف بوده و بعـد بـرايش انكـشاف شـده            

 چه درها هست  گويند كه اين مطلبي را كه از خلفا و اين         مرحوم والد مي   و   است

خواهند تسري بدهند تـا آخـر        گفته؟ علامه اين مطلب را به اصطلاح مي        ايمرتبه

خواهد بگويد اين قضيه تا آخر عمـر نبـوده بـالاخره ايـن بـرايش                عمر ايشان مي  

آمـده  اي بدسـت مـي    انكشاف حقيقت شده و از لابلاي مطالبش يك چنين مساله         

يعني ابق است    اين مربوط به همان كيفيت س      ،ت دارد اكه حالا در بعضي عبار    اين

ين ن ـدر آن وضعيت سابق يك مطالبي هنوز مساله برايش روشن نـشده و يـك چ               

تعبيراتي دارد و بعد وقتي اين حقيقت برايش روشن شد آن موقع تعبيراتي كه مـا                

 بكنيم بايد مدنظر قـرار بـدهيم و اگـر       او را  عتوانيم از آن تعبيرات استفاده تشي     مي

هـا بكنـيم چـون       و ايـن    تقيـه  حمـل بـر   ا بايد   در كنار اين هست ديگر م     تعبيري

شود شخصي با وجود اقرار بر مبناي تشيع در عين حـال بگـوييم مستـضعف     نمي

.است

فرض بكنيـد ايـن مـساله غـصب و           يك وقتي قبل از اين قضيه بود هنوز         
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 فتاواي شيعه   ايشان فلان يا مثلا فتوا دادن بر فتاواي تشيع الان در خيلي از مطالب            

 اهـل تـسنن ايـن مـساله را ندارنـد اگـر              ازكـدام    هـيچ  در حالي كـه   د  وجود دار 

 الان آنچه كه براي ما      ، نكنيم  آن الدين عباراتي نداشت كه ما استفاده تشيع از       محي

 شيخين كرده فقط همين غير از        از الدين است چيست؟ تعريفي كه    در مساله محي  

ا كه نيامده حـلال   قمار و شطرنج ر  خمر و   شرب  و اين كه ديگر چيزي نيست زنا     

اي نيـست در قبـال      شيخين تعريف كرده ديگر بالاتر از اين كه مساله        كند آمده از    

 از يك شيعه اين عبـارات سـر          مثل آن فقط   الدين عباراتي دارد كه   اين قضيه محي  

 علـيهم   چهارده معـصوم   و عشرالدين راجع به ائمه اثني     كه محي  صلواتي!!زندمي

ز اين فقهاي شيعه آمدند يك خطش را گفتند مطالبي كـه      كدام يكي ا   ، دارد السلام

دارد كـه امـام    تصريحي كه ايشان در همين فتوحات دارد كدام آمدند حرف زدند        

 يـك نفـر سـني نيامـده         ، اسـت  عليه السلام  حسين  از نسل امام    عليه السلام  زمان

 مي شمارند حتي تحريفـي كـه كردنـد     عليه السلام  همه از نسل امام حسن     بگويد

اصلي فتوحـات  هاي توحات را آمدند حسين را حسن كردند در حالتي كه نسخه    ف

ها عبـاراتي اسـت كـه       ايني حسين  و يا مثلا    الحسين انه من نسل  حسين دارد 

جـا  مبناي تشيع را داشته عمده مطلبي كه در اين        كند كه ايشان    حكايت از اين مي   

 چيزي نـدارد كـه انـسان    ، ديگراست تقيهماند تعريف شيخين است و اين هم مي

كـه بعـضي از     ن ايـن  مانـد و آ   بخواهد اين مساله را مطرح كند يـك چيـزي مـي           

كنـد بوده ايـن حكايـت از حـالش مـي          از تقيه ن   دهد كه ي ايشان نشان مي   تعبيرها

عف اسـت   ب مستـض  و كرده خ  است در آن وقتي كه اين تعبيررا      ايشان مستضعف   

بير را كرده پس بنابراين كافر و ملحد و نجس           چون اين تع   توانيد بگوييد شما نمي 

هـا   ايـن است مثـل خيلـي از افـراد ديگـر كـه      مستضعف   ،و فلان است و هيچي    

.مستضعف هستند اين چيزي نيست

 جايي كه امروزه بعد از گذشت دهها سال ما الان بـا بعـضي از افـراد كـه                   
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انـد   نتوانـسته  و كننـد ر مـي  بينيم اوه هنوز در كجـا دارنـد سـي         كنيم مي صحبت مي 

خودشان را از اين قالب موجود دربياورند و بتوانند در فضاي جديد وارد بـشوند               

هـا  چاره چهل سالش را در ممالك سني گذرانده و با تمام اين           الدين كه بي  محي

؟ غلـط اسـت     عشر باشد انسان چه توقعي دارد كه از اول بشود شيعه خالص اثني          

.يي كه الان خود افرادي كه در اين زمان هستند جا، از اين مطلبتوقع

مـا  كه الان اين قـضيه بـراي       شما مساله شيخين را فقط نگاه نكنيد بر اين        

!!و چهار سـال سـن      بعد از نود   فقيه حوزه علميه  ، است من الشمس اظهرُخيلي  

آينـد  هـا نمـي    به ايـن   !!!كندو قرطاس را رد مي    كند و قضيه قلم      مي عمر را تنزيه  

 چهل سال توي انـدلس زنـدگي        گردند به آن كسي كه    ويند سني آن وقت برمي    بگ

بـاقر خوانـده و اوضـح     قال الصادق و قال الگويند سني، اين كه نود سال   ي م كرده

كنـد بـه ايـن سـني         دارد انكـار مـي      را  بـديهيات مبـاني تـشيع      واضحات و ابـده   

ن تمام شد آن وقـت       اي ؟!گويدسائل مي كه ريش دارد و و     بخاطر اين  !!!گويندينم

 اساتيد شـيعه نـود سـال        باكند  آن كه توي بلد قم عش آل محمد دارد زندگي مي          

تاب اش با كتابهاي شيعه بوده تازه ايشان بعد از نود سال ك  تمام سروكله عمر كرده   

نـين  كـه عمـر چ   حاشا بـه ايـن  !!؟؟ين حرفينچ يك  وگويد عمرنويسد و مي  مي

 را زير سوال برده ايـن آقـا سـني            همه مباني تشيع   صل ا !!جر الرجل ليه  نّابگويد

الـدين  الـدين، معلـوم اسـت كـه محـي      آن وقت چسبيديم مـا بـه محـي        ؟؟نيست

 نـه توقـع داريـد از آن         !ييتمستضعف بوده بدبخت بيچاره توي يك چنين وضـع        

 بكند اين كه معنـا      بدنيا آمده بلند شود بيايد اقرار به ولايت       اولي كه از شكم مادر      

.دندار

ا بـه نهايـت     وجـداني ر   بـه نهايـت رسـانيدم و بـي          را انـصافي  واقعا ما بي  

 ما مطالببه اين وضع ما و تفكر ما وخندند  مي ؟گويند مي رسانديم دنيا به ما چه    

 بـه يـك تعريـف        و  را كنـار گذاشـتيم      در اين فتوحـات     موجود ي معرفت درياها
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 رد را چسبيديم و آمديم ايشان كرده همان  موقعيت شيخيني كه در آن وضعيت و       

ش ه ا  بنده ورق  ،كندقبول نمي  برايش اثبات كردند      كه  هم كنيم تازه اين آقا حالا    مي

گويـد مـن   مينويسد تلويحاً اش را مي نامهي كه ايشان در آنجا توبه     ه ا  ورق را دارم 

؟شودشود دشمن چي را شاد مي     گويد چون دشمن شاد مي     مي ماين را قبول ندار   

جا موزيانه و   ازه اين  التفات كرديد ت   كند اين حرفها چيه؟   ؟ غلط مي  دشمن كيست 

م  خصوصي تصريح كرده كه من روي حـرف    و ايشان در جلسه    رندانه مي گويد نه   

 سـراغ دارم     بنده موارد ديگـري هـم از او        ،هجوري بود هستم و آدمي بود كه اين     

يش آمد  اي بين من پ   يعني يك نفر به بنده گفت كه من با ايشان بودم و يك قضيه             

گويد همه دنيا اشـتباه   مي!اين گونه نيستگويند  تمام دنيا غير از شما مي       آقا گفتم

ب بايد با اين چكار كرد بايد وين آدمي خنچيك  عين عبارتش بود يعني !!كنندمي

گفت گفتم آقا يك نفر شما برو در دنيا بيايـد بگويـد             ميولش كرد برو پي كارت      

 ايـن  فكـرش كنند كسي كه گفت همه اشتباه مي    كنممياين مطلب است من قبول      

وقـت بـه ايـن بـدبخت        گوييم آن   ها سني نمي   است ما به اين    جور هست معلوم  

گفتند كه اين مستـضعف اسـت بـر      قا مي  سني است اين كه مرحوم آ      گوييم كه مي

 صبح از خواب بلنـد شـده شـيخين          :ين وضعيت و موقعيتي است    نچكسي كه در    

ادش شيخين گفته رفيقش شيخين گفته هركي شيخ شيخ      شنيده سر درس رفته است    

ماند كه بيايـد     شيخين و اين ديگر از علي چيزي برايش نمي          صبح تا شب   زهرمار

آيد با همان صفاي خودش بالا بالا بـه يـك جـايي          اعتراف به ولايتي بكند بله مي     

 دراين  مساله.كندميشود و اعتراف به ولايت  كشف مي  كه ولايت برايش  رسدمي

. بايد دقت كنيم وشود پيدا ميموارد

جا بعنوان مقدمه عقليه شـمردند و بـر          در اين   را اين كه علم   پس بنابراين   

،شـود خـلاف   شود چي؟ مي  اند مي اين اساس واجب را واجب مشروط قرار داده       

شـود مقدمـه    جـا مـي   جا مقدمه عقليه نخواهد بود اين علـم در ايـن          علم در اين  
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 يعني بدون علم اتيـان      ،لمي كه مقدمه عقليه است اصل العلم است        آن ع  ،وجوديه

شـود  اين واجـب مـي    ،به علم باشد  به تكليف مستحيل است بايد تكليف مسبوق        

.مشروط

 اما همين كه انسان احساس كرد يك چيزي هست ببينيد چطور يك دفعـه   

لرا سرسري بگيـريم در اصـو      مباني  توانيم   نمي طوري همين قضيه عوض شد ما   

شـود همـين كـه مكلـف        جاست كه فرق بين فتوا پيدا مـي       بايد مجتهد بداند اين   

 امر بـه   يا عنوان حج يك چيزي به گوشش خورد به    و اي هست الهفهميد يك مس  

معروف يك مجلسي رفت به عنوان زكات به عنوان صوم به عنـوان يـك واجـب             

 و واجـب  ليـه  عقتواند بگويد علم بـه عنـوان مقدمـه     جا مكلف نمي  ديگر در اين  

خواهد م ثانوي اين كه مي     به دنبال اين عل    ؟جا بايد چكار بكند برود     اين ،مشروط

 علم كلي ، در لحاظ اولي خودش بعنـوان مقدمـه   شود مقدمه وجوديه آن  برود مي 

كلف بـه    بدون اطلاع علم م    من عنداالله منزّل  امرعقليه است يعني تكليف بعنوان    

 اطلاع نداشته باشـد اولا      كهاست چه اين  جوانب و خصوصيات تكليف مستحيل      

بلااول بر اصل تكليف يا اطلاع ثـانوي مـبهم و مجمـل د اشـته باشـد در هـر دو        

:دشود مقدمه عقليه اين مقدمه عقليه به دو قسم تقسيم مي شوصورت علم مي

جـايي كـه اصـل      شـود آن   واجب مشروط مي   يكي در واجب بالنسبه به او     

العلم مورد توجه است

در آنجايي كه مكلف اطلاع بر شود م واجب بالنسبه او واجب مطلق مي       دو

 استـضعاف   ر بايد خودت بروي دنبـال و از       ين تكليفي پيدا بكند حالا ديگ     نچيك  

 پيش عـالم و از عـالم مـساله را            قم بروي نگو من در تهرانم بايد        و خارج شدي   

جـا راه   ي در اين   مكلف باشم يك وقت     من  نكند : مي گويد   بالاخره انسان  ،بپرسي

گويد فلان چيز واجب است     يكند م بيند يك شخصي دارد صحبت مي     رود مي مي

 نه تا ايـن را  س ولش كن برويمپه  برو بابا اين كه معلوم نيست كي به كي   گويدمي
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مـين فهمد بايد برود رويش فكر كند بگويد نكند اين واجب بوده و من دارم همي

شـود  ه بروم سوال بكنم اين از اين به بعـد مـي       كنم در اين مسال   ل مي طوري تساه 

 ـ      مقدمه علميه  رود دا كـنم مـي   وجوديه براي رسيدن به تكليف بايد مـن اطـلاع پي

ين تكليفي يا هست يا نيست اين ديگر وظيفه نچگويند يك كند به او ميسوال مي

 بـوده   بايد دنبال علم بروي و آن علمي كه مقدمـه بعنـوان اطـلاق              ، حالا مي شود 

تواني بگويي مقدمه علميه است دست روي دسـت         ت خارجي بپوشاني نمي   صور

بـه  طوري كه يـك چيـزي شـنيديم         بگذاري هر وقت خودش پيدا شد شد همان       

آيـد نـه هـل لا       جا مي  اين تمهل لا تعلّ  رسد كه چه خواهد شد       مي گوش ما هم  

مقـام استـضعاف   گيرد چرا؟ چـون      بمستضعفين، به مستضعفين تعلق نمي     تتعلم

 تشخيص تكليف است آن مقام مقام استضعاف است شخـصي كـه              و  از تعلم  يآب

يـك   يا در   در آن طرف شهر و     ياسايگي هم در،تواند و شخص عالم   بتواند و مي  

 خطـاب   و شهر ديگر است در اين اطلاعي كه پيدا كرد از استضعاف خـارج شـد              

.شود  مي او شاملت لا تعلمهل

 يعني  مي شودشود مطلقشروط نميجا بالنسبه ديگر م    پس واجب در اين   

 واجـب بالنـسبه بـه او اشـتراطي نـدارد          ، طهارت حدثيه  كسبطوري كه در  همان

 واجـب   تعلق خطـاب صـلّ    دارد و شخص بواسطه      اطلاق   مشروطيتي ندارد بلكه  

 بايـد دنبـال     ،به مجرد فهم بر وجود تكليف     هم  است كه كسب طهارت بكند اين       

مقدمه علميه بعنوان وجوديه كه علم به حصول        مقدمه علميه برود يعني نه منظور       

اي كه از نتيجـه     نه مقدمه  نفس مقدمه علم است      اي كه ، مقدمه بعد از تعلق تكليف   

 كـه   چون در مقدمات علميه حالا آن چيزي نيـست مثـل مقـدماتي            ، علم است  آن

 يقين به تحصيل به آن تكليف در آنجـا حاصـل شـده            كندانسان احتياطاتي كه مي   

 انسان از دو يـا      فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق     گويند كه    مي باشد مثلا 

 مقدمه علميه اسـت احتياطـاتي كـه انـسان       اين،كند يد مي  سه سانت بالاتر غسل   
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كند همه در تحت مقدمات علميه قرار دارد كه يقين به برائت ذمـه و تحـصيل             مي

 ايـن اسـت    علميهمقدمه منظور از ،تكليف از ناحيه مولا براي انسان حاصل بشود  

 نه فعل خارجي منتج بـراي علـم باشـد ايـن        است علمجا در اين  كه خود مقدمه  

شـود واجـب     واجب بالنسبه بـه ايـن مـي        ،اي كه بعنوان مقدمه علميه است     مقدمه

شود مطلق و نياز به امـر       طوري كه صلاه بالنسبه به طهارت مي       يعني همان  ،مطلق

س امر به صلاه اقتـضاي قيـام بـه طهـارت را      نف، نداردمجدد براي كسب طهارت   

اي در نفس مكلف اقتضاي رفتن به سـمت  كند نفس حصول يك چنين خاطره   مي

بينـيم همـين    كند واين مساله را اتفاقا ما در روابط خودمان مي         تحصيل علم را مي   

كنـد هنـوز مـريض نـشده هنـوز دردي نيامـده ولـي يـك                 كه انسان احساس مي   

 چنـين  اشكه فلان چيز ممكـن اسـت نتيجـه   شنود زي ميكند كه چي احساسي مي 

عواقب و تبعاتي باشد و اين هم اين عمل را كرده فلان عملـي كـه كـرده ممكـن            

،گويند يك چيزهـايي هـست  اش اين باشد و براي جلوگيري از او مياست نتيجه 

ي آقا كي بيايم رومي نه نشيني ياات ميب اگر اين احساس را بكني توي خانه    وخ

 هنوز كـه برايـت پيـدا نـشده اسـت يـك همچنـين چيـزي را                 كتر وقت بگيرم؟  د

،گويي فلانـي چـشمت را عمـل كـردي         روي مي شنوي منزل يكي از اقوام مي     مي

وقتي شما عمل چشم را كرديد مثلا الان اين آب مرواريـد خطراتـي كـه برايتـان                  

رصدي يك  پس بنابراين در بعضي از چند د،روده ميشده احتمال چسبندگي عنبي

طور استگويي براي فلاني شد اگر ايناي ممكن است پيدا بشود ميچنين قضيه 

 چـرا بـه دكتـر تلفـن         ؟نشيني توي خانه  مين چرا   براي من كه نشده دارم مي بينم      

صـد  ترسي نكند من جزو ده در     ؟ چون از عاقبت مي    گيريوقت مي زود  و  كني  مي

ايـن  شود كـرد،   نميند ديگر كاري چسبندگي پيدا كبيندباشم هنوز چشم دارد مي 

كنيـد   چسبندگي پيدا بشود زود قيـام مـي        دهيد كه صدي كه شما احتمال مي    ده در 

 يعنـي  ، احتـراز از وقـوع در مهلكـه        شود مقدمه علميه بـراي    اين چيست؟ اين مي   
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كنيـد  صـبر نمـي   وقوع در مهلكه آنچنان براي شما منجز است كه يك دقيقه هـم              

 نه آن چشم شما      مي گويد   آن دكتر   رويد ميدارد فورا    اهميت   مساله مهم است و   

گويد آقا بيا معاينه كـنم     شود يا مي  جزء اين ده درصد نيست خيال شما راحت مي        

 چسبندگي مبـتلا نـشوي    بهكهاين قطره را بگير روزي دوبار در آن بچكان تا اين    

 مطلبي   يك همچنين  كهبا حالتي كه بدون اين    درست شد آيا اين حالت شما الان        

 مؤاخـذه   ،شـنيديد ؟ اگـر نمـي    بـه يـك وزان قـرار دارد        و ؟استرا بشنويد يكي    

آقـا  گفتيـد  ي م ـرفتيـد شما مـي بلكه كرد نه مردم  كرديد نه پزشك مواخذه مي    نمي

كار را كـردي   مهلكه انداختي من كه دكتر نيستم تو عمل كردي تو اينخودت در 

و ات يـا پـسرعمه      نه دختر عمـه   خواستي بروي خا  گويد مي من هم كه نشنيدم مي    

تان نوشته بوديد بنـده بـروم       نسخه  بشنوي بگويي مگر جنابعالي جزء     اين را از او   

ام كه عمل كـرده و ايـن مطلـب را از او بـشنوم اگـر                 ام يا پسرعمه  خانه دخترعمه 

خلاصـه  تان برويد و او چيز شما منزل پسرعمهنوشتي توي نسخه جناب آقاي      مي

ب و بسيار خريان بعضي از عواقبش قرار بدهده شما را در جين كاري كرد  نيك چ 

شود چي؟ مستـضعف علـم      از كجا بفهمم اين مي     توي نسخه نوشتي بنده مريض    

 واجب مشروط يعني آن واجب قيام به تحـصيل دارو  شود به اين قضيه مي  بالنسبه

هـا همـه بـر عهـده        شود مشروط چرا؟ چون اين اطلاع نـدارد اطـلاع و ايـن            مي

گويـد تـو كـه شـنيدي از     ؟ بر عهده طبيب است ولي وقتي رفت دكتر مـي          كيست

،كند حال تو فرق مي مي گويد اگر به طبيب بگويد؟ات چرا تلفن نكردي  پسرعمه

 حالا شايد آن دكتر را هـم كـاريش بكنـد ولـي             ؟كنددادگاه هم برود چكارش مي    

ولـي در هـر      چون حال فرق كرد      ،شودشود مقدار مجازات كم مي    ميزانش كم مي  

كند در آن جهل اول اشكال      دو صورت جهل بود اين جهل با آن جهل تفاوت مي          

 هم مردم مذمتش ؟گويد چرا اقدام نكرديت در جهل دوم خدا ميمتوجه اين نيس

گويـد  كتـر مـي  زند و هم خدا و هـم د       توي سرش مي    تا آخر   هم خودش  كنندمي
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 خـودت داري    گويد مي كردي قاضي هم   مي  تلفن ، شنيدي گوييخودت داري مي  

 آيا بر مبنـاي     ؟گويي در اين گونه موارد سيره عقلا و عرف بر چه مبنايي است            مي

ه  و نشستن است يا بر مبناي قيام؟مسامح

 از   تشكيك قائـل شـديم در بعـضي         ما  هم در مقدمات عقليه   پس بنابراين   

ندهد تواند كاري انجام  شخص مي، مشروطشودمقدمات عقليه واجب بالنسبه مي 

.جام بدهدتواند انكه نشود نميتواند نه اينيعني نمي

 واجب مطلق در واجب مطلق بايد گوشـي را بـردارد از            شود قسم دوم مي  

به كتابها و و در تكليف بايد برود و به علم  دكتر وقت بگيرد و بعد مراجعه كند و       

 شـامل   تجاست كـه هـل لا تعلم ـ       اين نمايد، كند تا كسب معرفت    هبه علما مراجع  

.شود مربوط به مقدمات عقليه مي قضيه اينحالش خواهد شد

مساله ديگر مقدمه وجوبيه و فرقش با مقدمه وجوديه است كه اين مطلب             

.گوييممطلبي است كه انشاءاالله فردا مي

گويند آقا علم مقدمه واجب اسـت و        مثلا شما نگاه كنيد همين قضيه مي      ((

 روزه   و ليف نداريم به ما گفتنـد نمـاز بخـوان         تكليف نداريم و معرفت توحيد تك     

بگير تمام شد و رفت و ديگر نيازي به رفتن و فلسفه و حكمت و عرفان خواندن               

اماتي دارنـد   ها چه مق  نداريم كه اين   در و  نداريم در روايت نداريم كه برو بخوان      

 در روايت هـم     ت هم نداريم كه سلمان يك چيزي داشته كه بقيه نداشتند          يدر روا 

گفتند در في ميجعبن يزيد   به جابر     عليه السلام   امام صادق   اسراري كه  نداريم كه 

 ابوذر هرچي سلمان گفت گـوش بـده         هم نداريم كه حضرت فرمودند به     روايت  

 آن هاشود ؟ پيدا مي چهها را بردارد بخواند برايشها را نداريم كسي كه ايناين

در تكاليف كه ما    :مي گويند ؟داريم يا نه  شاخ داشتند ما نداريم آنها دم داشتند ما ن        

!! صلاه را بخوانيم صلاه را اتيان بكنيم روزه را اتيان بكنيم           ظفيم كه و م  فقط نداريم

 سـلمان   مـادرش طـوري از شـكم  سلمان همـين  اين چيزها هيچي نيست     ؟همين



4313مجلس / حج

طـوري وقتـي كـه از بچگـي و از طفـوليتش             يزيد جوفي همـين    جابربن ؟درآمد

 بـه او    عليـه الـسلام    مطالبي كه امام بـاقر     ؟ چي شد  ؟في چي شد  جابربن يزيد جو  

پـس يـك چيـزي بـوده آيـا هركـاري كـه              توانستند بگويند  كه بقيه نمي   گفتندمي

 يا نه حقايقي بوده كـه       ؟گفتند حرف مفت بوده    مي عليه السلام  امام باقر  نعوذباالله  

زني مگـر   رف را مي  روي؟ چرا اين ح    حالا تو چرا نمي     رفته دنبالش بقيه نرفتند    او

اش را سلمان رفته بـود مگـر روايـت    روايت نداريم ايمان ده درجه دارد ده درجه       

هـا جـزو   ايـن رّ بودنـد و  هـا اصـحاب س ـ   ايـن  وكنندها فرق مي نداريم كه اين  

 بيايم و خودمان را از اين مطالب محروم كنيم و            چرا حواريون بودند پس بنابراين   

هـا  كه دنبال اين حقايق و ايـن      تور نداريم بر اين   گوييم ما كه دس   صرف اينكه مي  

ب وگويد دستور نداري بسيار خ ـ    شود؟ خدا در روز قيامت مي     برويم اين چي مي   

 داديم  بالا را ببين به سلمان چهدهيم نگاه كن آن بهشت مي درما به تو يك طويله

ا گـول   تواني سر ما و ملائكـه ر      جا نمي ن وقت ديگر اين   آبه تو يك طويله داديم      

مكلف بـه ايـن اسـت كـه در           ما بزني اصول بيايي براي ما درس بگويي، كه عقل        

 دنيا شيره ماليدي     در خواهد باشد نگاه كن    مي  باشد مولايش هر كي    تحت اطاعت 

قدري كـه   تواني سر ما را شيره بمالي همان      جا نمي سر خودت و بقيه را ولي اين      

. توي همان طويلهدهيم برو درجه مي به تومعرفت داشتي ما هم

اين علم را بعنوان مقدمه علميه نگرفت بعنوان مقدمه عقليـه           ، اما آن كه نه   

هـا را خوانـد فهميـد يـك خبـري هـست علامـه               واجب مشروط نگرفـت ايـن     

 نگاه كرد مثـل مرحـوم قاضـي را      هم  مرحوم آقا را نگاه كرد بقيه را       وها  طباطبايي

دسـت نگذاشـت پـس فهميـد يـك      نگاه كرد و تاريخ آنها را خواند دسـت روي         

رسد ديگر دست روي دست  درجه مي به يك  آن ،خبري هست رفت پيگيري كرد    

! ملائكه از ما همين را خواستندما كه تكليف نماز داريم:و بگويدنگذاشت 

دهيم به اندازه همـان نمـازي كـه خوانـدي       يك طويله بهت مي    ،قدرما هم همين  



4314مجلس / حج

، تـوي جهـنم      پـس بـرو آن تـو         ، نه ديگـر   گويدميخواهي آن هم    اضافه كه نمي  

ات  تـوي رسـاله     و بريمت كه خيال كني ولي همان قدري كـه معرفـت داري           نمي

جا ببين كه حالا آنجا آنهـايي كـه نوشـتي           برو همان دهيم  نوشتي بيشتر بهت نمي   

؟؟خوردچقدر بدرت مي


